سه شعر از یوسف هدایتی – آستارا
تازه‌گي‌ها
چه قدر ساده شده‌ام
تلويزيون رنگي خانه‌ام را دوست ندارم
شب‌ها آرام مي‌خوابم
تا سياهي و سفيدي چشمانم به هم نخورد
پيراهن و كفش‌هايم را از دروازه‌ي شهر آويزان كنيد
من پا برهنه تمامي دنيا را دور مي‌زنم
انگار شكل زنده‌گي‌ام را بدون پرگار كشيده‌اند!
ساعت سبز
يك دقيقه‌اي مي‌شود اين هفته لعنتي را پشت سر گذاشته‌ام
همه جاي اين جمعه درد مي‌كند
براي
ديدن آفتابي كه يك عمر زيرش سوختم
 ولي نتوانستم ببينم
ديگر خشكم زده
از هر طرف درد مي‌كنم
چپ و راستش زياد فرق نمي‌كند
اين بار
غروب كه شد
مي‌ايستم
مي‌خواهم زير پايم ساعت سبز شود!

كلني
بزرگ‌تر از خودم مي‌شوم
آن قدر كه 
يادم مي‌رود
ته جيب‌ام مورچه‌اي هم زنده‌گي مي‌كند
و كوچك‌تر از ديگران
كه مجبور مي‌شوم
تمامي دنيا را از طبقه‌ي پايين نگاه كنم
واي چه لذتي دارد
ببخشيد آقا
زنده‌گي‌تان عجب شيرين است!

هوشنگ اعلم

بیداری
یک ساعت شماطه‌دار قدیمی 
دو شاخه نرگس 
                    گلدانی کوچک 
تختخوابی پر از بیهوده‌گی 
رخوت خوابی ناتمام 
آفتاب بی‌رمق 20/7 دقیقه صبح
نمی‌دانم 
با عطر نرگس‌ها بیدار شدم 
یا خیال لبخند تو 
ساعت شماطه‌دار زنگ نزد

الهام محمدیان

(1)

فلاش دوربين
چيك
چند لحظه سياهي
و بعد ديگر تو نيستي
برگرد عكسي از تو
در قابي از دلم جا مانده

(2)

پنجه مي‌آويزي
و دندان مي‌سايي
كه چه؟
مژه بر هم زني
ويران شده‌ام!

علی اسداللهی

بچه‌هاي تابستان
هيچ اتفاقي نيفتاده
آفتاب هم هنوز
        مي تواند،       حرفش را مستقيم بزند
مي شود باز کنار همان پنجره بايستيم
و براي سربازهايي که به جنگ مي روند 
                              دستي تکان بدهيم
حساب کنيم
به احتمال چند درصد
با همين وضع بر مي گردند
آرزوهاي پوشاليمان را طاق مي زديم
و تا زير کولر، چرتي بزنيم           
                             دنيا را آب برده بود...
دل نمي کنديم
از خوابي که به بالشت چسبيده
دنياي‌مان اتاق کوچکي بود
که عروسک‌هايش
                   بدون اين‌که روي مين بروند
گاهي دست
             گاهي هم پا
             از زنده‌گي برمي‌داشتند
مي شد تمام تابستان کنار خيابان ايستاد
تا ميوه ها برسند
و با هم دوري در ميدان ِ تره بار بزنيم...
تا براي جنازه هاي نارس،
         فاتحه اي بفرستم
         اداره ي پست تعطيل شد...
اتاق همان خط مقدم بود:
گريه هاي مادر
سربازهاي پلاستيکي
تفنگ آبپاش
آمپول بازي
عروسکي که نمي دانست
اگر ترکش را ببيند
        چشمش را خالي مي کنند...
نمي دانم
چرا 
هر بار که اسم بمب مي آمد
پدر دست و پايش را گم مي کرد
محمد چرا نبود، که ببيند...؟
چرا من بستني هايم را برايش نفرستادم؟
نکند دلش آب شده بود
آب...
آب...
آب...
آن‌قدر که دلش دريا شده باشد
نکند
تقويم را که باز کردي
                     تير
                     در حافظه ي تابستان خالي شد
و ما 
با اولين شليک، شروع به دويدن کرديم...
با بالشت اتاق را که سنگر مي بستيم
                    قول دادم:
يک‌روز همراه پدر خواهم رفت
و دخترمان را از حياط همسايه پس مي گيرم
(عروسکي که، هيچ‌وقت شبيه تو نبود)
قول دادم براي داغ مادر
کمي از دست هاي يخ کرده ي پدر بياورم
قول دادم تو هم اين شعر را
                       نيامده، بر مي گردي
برمي گردي و تقويم را مي بندي
ميوها را بر مي داري
سربازها را برمي گرداني
و صدايم مي زني
تا با دست و پاي بريده ي پدر، پازل بازي کنيم
سید حسین جعفری

ساده نيستم
اما
هيچ سايه‌اي از من
در ياد تابستان نخواهد ماند
تا وقتي كه 
سهم من از آسمان
يك ماه
خورشيدي سرد و 
ستاره‌هايي پريشان است
سنگ روي سنگ بند نمي‌شود
و چشمه‌ها
روي اعصاب اتفاقي راه مي‌روند
كه يا از چشم خدا افتاده
يا دور از چشم خدا
تاريك
ترين بخشش
به هيچ خط حاملي پا نمي‌داد
چند نت از گلوي تو بخوانم
صدايم اهلي مي‌شود؟
اين را گفت و 
با پرهاي واكس خورده‌ي براق
آوازش را به سينه‌ي آسمان آبي
وصله زد

كشف المحجوب من
كلاغي است
كه هر غروب
تا مي‌آيد غصه‌ي گرسنه‌گي بچه‌هايش را
در سينه جا به جا كند
آوازش لب بام‌ها جا مي‌ماند

ناصر نصیری

تنها همين زمزمه‌ي خام
بعد از من 
پيراهنِ خيابان‌ها را
خيس خواهد كرد
باران
سمفونيِ صدايِ شاعرانيست
كه مرده‌اند!

عارف درج دهقان

براي منصور بني مجيدي كه ديگر نيست
بلند شو 
عاشقانه خراب مي‌شود
بر سر اين شهر
و آرام آرام مي‌ريزد واژه‌هايش را به خزر
تا در سوگ‌اش
پريان دريايي هم سهيم باشند
ديگر بلند شو
تابستان از خداحافظي‌ات آب شد
تو لايق شعرهاي سياه نبودي
اين بار مي‌خواهم
فرياد «انا الحق» ات را بر تنه‌ي درخت بنويسم
تا شايد، فردا
در كتاب‌هايم دوباره بيدار شوي!
بي‌بهانه
وقتي گل عشقي روييد
بين ما
ترسم از خارها بود
كه تو با سر انگشتان خونين است
روي گلبرگ‌ها
باز هم نوشتي
«دوستت دارم»

ابراهیم ناصری

از تقارن دو حدس
پس گناه از تو نيست
تو نه افسانه‌ خروج نهنگ از كنار نيل آمده‌اي
و نه از آتش زدن پر پرنده‌اي سرخ
از حجم سكوت در ازدحام نور
از دعاي به بن بست كشيده كوچ
و شايد از معجزه چادر سپيد
از پشت فصلي با شكلك‌هاي دراز پا
و خوردن قرص‌هاي ماه در سر دردهاي شبانه چه گونه آمده‌اي؟
با آتشي در درون و فوران جنون
در مكان نيست گونه‌اي عاطفي با نسلي منقرض شده از لبخند
آمدي تا زود دير نشود، دوري‌هاي از دست رفته رهايي
اين گونه خوش در بند نديده بودم كسي را
شكار مصلوب يهودي در قلب
چه گونه چنين زانو زده‌اي به تير در چشمان ماه
اي معشوق خونين تابلوي درون اتاق!

زهرا طهماسبی (مهتاب)

در امتداد سيم‌هاي خاردار
آسمان 
خسته‌گي تاريخ را 
جمع مي كند 
و آن سوتر 
گنجشكي
با شانه هاي هنوز زخمي اش 
كودكي هايش را بال مي زند 
واز مسافران 
كه از تمام جهان مي آيند 
از سرزمين دور و          
از حضور مين و ويرانه ها سرزمين هاي راكت وخمپاره 
سراغ لالايي هاي  مادر را مي گيرد

ساسان فریدی فر

سال گذشته، حوالي عصر
مي‌گفتند:
بي‌خواب كه مي‌شوي
روزهاي بهاري را
با نامشان صدا مي‌زني
اما
حالا كه زمستان است
بگذار
به خانه‌ات برگردم
تا براي آرزوهاي بي‌خواب
لالايي بخوانيم
شنيده‌ام
بخت روزهاي سه شنبه را
تنها غروب جمعه باز مي‌كند

کروب رضایی

صادرات
در بندر چند منظوره آستارا
كشتي‌هاي
صيد كيلكا
هر روز
در كنار ساحل
كنسروهاي تن جنوب
حراج مي‌كنند
و دلالان ارزي قلاب‌هاي خود را
زير آبي مي‌اندازند
و بازرگانان تا بادكوبه
سير مي‌خوابند

محمد مفتاحی

عادت نيست
ديوار گچ و سيمان 
ديوار پوست و استخوان
فرقي نمي كند 
چيز ديگري مرا به تو 
پيوند مي زند.
نفس كه تازه مي كني 
قصه اي ديگر از زنده‌گي‌ام 
كليد مي خورد
باچشم هاي تو 
غم هايم را مي شويم
روي بند  رخت  پهن مي كنم
تا باد بخورد 
پشت همه ي غم هاي عالم .
شبانه اي هم  ندارم كه تقديم ات كنم
اما شانه اي هست 
كه سر بگذاري با دلتنگي هايت
و دستي
 كه جعبه ي قرص هايت را 
آماده كند .

محمدعلی شاکری یکتا

یادت نبود
باد دوره گرد!
دیشب که می‌آمدی
درتنهایی‌ام سرک می‌کشیدی
یادت نبود بپرسی آن خانه زاد
چرا دل گیرتر از تو
گرد خویش می‌چرخیدو
زاری اش را نمی‌شنیدی.
برایت می‌‌‌گویم:
فقط فرصتی!
برگ و بارم را ببندم
ازاین دنیا بروم.
این جا کسانی گوش ایستاده اند
که زیر لبخندشان دشنام ودشنه‌ای است.
اگر بشنوند جهان را به آشوب می‌کشند.

لیلا کردبچه

درخت‌ها
درخت‌ها 
بازيگران ماهري‌اند 
آن قدر طبيعي جوانه مي‌زنند
كه سپيدي موهايت را در هيچ آينه‌اي نمي‌بيني
لبخند مي‌زني و فراموش مي‌كني
بهار فصل دخترانه‌اي است
و شادترين رنگ‌هايش با عبور از رگ‌هاي تو شيري مي‌شوند
لبخند مي‌زني
و فراموش مي‌كني لباس‌هاي چهارده ساله‌گي‌ات را
براي دخترت كنار گذاشته‌اي

محبوبه صفری

صداي خش خش برگ‌ها
تلنگري به ديوار باغ نمي‌زند
پشت پنجره
سايه‌اي پيدا بود
عقربه‌ها راه مي‌افتند 
چيزي تا پير شدن نمانده بود
ظلم پاهايم،
چنگال‌هاي خود را
روي زمين مي‌كشيد.
افكارم را
صداي كلاغي
از روي كاج قديمي
پاره كرد
سايه، رفته بود!

اکبر اکسیر

نشانه‌ها 
زنگ كاردستي
يا پارو مي‌ساختيم يا نردبان
آقاي شرقي مي‌گفت:
نردبان و پارو
نشانه ترقي و ثروت است
- يادش به‌خير – 
حالا در پشت بام خانه‌اي
برف پارو مي‌كنم
و نردبان، وسيله‌اي است
كه مرا به پايين مي‌برد!

سعید اسکندری

پارک ساحلی
فواره در فرود 
افیلیای عروسی ست 
میان اسارت و رود . 
حسن مقاره

ماهی می‌داند
نیمه پر لیوان
زندگی
ونیمه خالی مرگ است
آدم اما
در نیمه پر غرق
ودر نیمه خالی
مغروق
******
بر مدار آفتاب می چرخد
پروانه ای که
از شیره آفتابگردان مي‌نوشد

بنفشه پوندی

«...»
قد کشیده‌ای 
مثل چناری که هنوز
در کودکی‌ام 
قد می‌کشد 
و سبزی تماشایش
از پنجره‌ی روزم بالا می‌رود 
تا من
از شاخه، شاخه‌ی اندامش بالا روم
به برداشتن پرنده‌ای 
که اینک 
به پریدن 
آوازم می‌دهد

رضا یوسف زاده تهرانی

کابوس 
برای همین مانده بود 
هوا که سردتر شد 
فکر کرد 
از شروع دوباره زنده‌گی 
تا پایان همین زمستان سخت 
راهی به‌جز دیدن ستاره نیست! 
دیگر دیوار برایش 
معنی کابوس نداشت 
بخار نفس هایش 
روی شیشه مانده بود! 
زنده‌گي كوتاه ست
 با ريشه هاي كودكانه چه مي كنيد! 
درياي زمستاني و 
تنديس پرنده‌گاني كه عاشقانه پير مي شوند 
پرواز به وطني شبانه و 
آتشي كه از گورهاي حادثه مي سوزد 
مگر چه‌قدر مي توان 
قلب كوچه هاي طبيعي را 
فرياد زد و 
وصف آسمان هاي شكسته را 
خالي از باران شنيد 
همين امروز كودكي 
به خوابي هزار ساله معلق بود 
غمگين تر از خشونت كورو 
اين همه بازي بي سرنوشت 
دل سوخته‌گان غم آزادي و 
عشق ! 
نان تان پيروز 
تمامش كنيد 
لطفا!
اين ياس هاي كوچك و 
اين دست هاي گرسنه 
مگر از شما چه مي طلبند؟ 
مادران جهان 
به صف روياي تان 
بر نمي گردند 
به هرگزي!
